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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
پژوهش حاضر به تحلیل ساختاری و كاركردی صور خیال )تشبیه، استعاره، كنایه  زمینه و هدف:

احمد غزالی می ردازد و هدف اصلی آن تبیین این مسئله است كه « رساله الطیر»و مجاز( در 

نیادین سازوكاری بمثابج  بههایی تزئینی، بلکه غزالی چگونه از این ابزارهای بیانی نه به عنوان آرایه

یک ارچه بهره برده است. « زبان رمزی»بخشیدن به مفاهیم انتزاعی عرفانی و خلق ینیت برای ع

، ستون فقرات زبانی و معناشناختی اثر است و متن را از یک بیان رساله الطیرصور خیال در 

عرفانی تبدیل میکند. از این رو،صور خیال در این اثر از -تعلیمی صرف به یک تجربج زیباشناختی

ال صور خی الطیررسالجزیرا در بنیادین سبک شناسی و معنا شناسی قابل تبیین است. دو وجه 

صرفاً كاركرد روایت پردازانه یا پوششی برای داستان ندارند، بلکه به منزلج عناصر مولّد معنا عمل 

 میکنند؛ و در شکلدهی،سازماندهی و دسترش جهان معنایی متن نقش اساس دارند.

تحلیلی و با تمركز بر تحلیل محتوای كیفی، -وهش به روش توصیفیاین پژ روش مطالعه:

شده در این استخراج و س س با ابزارهای مفهومی ارائه رساله الطیرمصادیق صور خیال را از 

چهارچوب )زاویج تشبیه، نوع اضافه، غرض، ماهیت وجه شبه، نمادین بودن و كاركرد نهایی( 

 واكاوی میکند. 

های نمادین پركاربردترین صور خیال در این اثر هستند. زاویج تشبیه بلیغ و استعاره ها:یافته 

تشبیهات غالباً هنری و غریب است و اضافات تشبیهی بیشتر نقش سمبلیک دارند تا تلویحی. 

سازی سازی و ملموسوجوه شبه عمدتاً محسوس هستند كه نشان از كوشش غزالی برای عینی

رد. صور خیال در این كتاب در نهایت كاركردی اثباتی داشته، به خلق سیروسلوک عرفانی دا

ای یک ارچه از معانی انجامند و شبکهتصاویر نمادین پایدار )مانند سیمرغ، صحرا، آشیانه( می

 عرفانی تشکیل میدهند.

نتایج پژوهش نشان میدهد كه صور خیال در رساله الطیر نه تنها كاركرد زیبا نتیجه گیری: 

ختی دارند، بلکه ابزار اساسی احمد غزالی در انتقال مفاهیم عرفانی و ایجاد زبان رمزی او شنا

هستند؛كه ستون فقرات زبانی و معناشناختی اثر را تشکیل داده و متن را از یک بیان تعلیمی 

عرفانی تبدیل میکنند؛كه در آن تصاویر شاعرانه كاملاً در خدمت -صرف،به یک تجربه زیباشناختی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The present study deals with the structural and 
functional analysis of figurative language (simile, metaphor, allusion, and simile) in Ahmad 
Ghazali's "Risalat al-Tayr" and its main goal is to explain how Ghazali used these expressive 
tools not as decorative devices, but as a fundamental mechanism for objectifying abstract 
mystical concepts and creating a unified "coded language". The figurative language in 
Risalat al-Tayr is the linguistic and semantic backbone of the work and transforms the text 
from a mere didactic expression into an aesthetic-mystical experience. Therefore, the 
figurative language in this work can be explained from two fundamental aspects: stylistics 
and semantics. Because in Risalat al-Tayr, figurative language does not merely have a 
narrative function or a cover for the story, but rather acts as a generator of meaning; and 
plays a fundamental role in shaping, organizing, and expanding the semantic world of the 
text. 
METHODOLOGY: This research, using a descriptive-analytical method and focusing on 
qualitative content analysis, extracts examples of imaginary figures from the treatise of al-
At-Tir and then analyzes them using the conceptual tools presented in this framework 
(angle of analogy, type of addition, intention, nature of the pseudo-face, symbolicity, and 
final function). 
FINDINGS: Eloquent similes and symbolic metaphors are the most frequently used imagery 
in this work. The angle of similes is often artistic and bizarre, and the figurative additions 
play a symbolic rather than an implied role. The pseudo-aspects are mostly tangible, which 
indicates Ghazali's attempt to objectify and make the mystical cynicism tangible. The 
imagery in this book ultimately has a positive function, leading to the creation of stable 
symbolic images (such as the Simorgh, the desert, the nest) and forming a unified network 
of mystical meanings. 
CONCLUSION: The results of the research show that the imagery in the treatise Al-Tayr not 
only has an aesthetic function, but is also an essential tool for Ahmad Ghazali in conveying 
mystical concepts and creating his symbolic language; it forms the linguistic and semantic 
backbone of the work and transforms the text from a mere didactic expression into an 
aesthetic-mystical experience; in which poetic images are fully at the service of deepening 
the concepts. 
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 مقدمه
ات، هایی كه حیتوان ردهای زندۀ این پوسته نامید؛ رگادر زبان را پوستج ظاهری اندیشه بدانیم، صور خیال را می

های سترگ فردوسی جان واژدان جاری میسازند. در پهنج ادب فارسی، از حماسهدرمی و جریان معنا را در كالبد بی

ای ههایی حاشیمولانا، صور خیال )تشبیه، استعاره، كنایه و مجاز( صرفاً آرایهمثنویهای عرفانی تا غزلهای حافظ و 

بدیل شاعران و عارفان برای شکستن مرزهای زبان اند؛ بلکه شالودۀ اصلی ساختمان معنا و ابزار بیو تزئینی نبوده

نظیر در درو همین توانایی بیاند. در حقیقت، شکوه و ماندداری ادب فارسی عادی و دستیابی به بیان نامحدود بوده

 «خیال عنصر اصلی شعر در همج تعریفهای قدیم و جدید است»در آفرینش تصاویر خیالی ملموس و بدیع است. 

خیال جوهر اصلی »( و 7)همان: « ایماژ یا خیال عنصر اصلی در جوهر شعر است»( و 3: 4375)شفیعی كدكنی، 

 ن را میتوان به كل ادبیات خلاقج فارسی تعمیم داد.(. این سخ49)همان: « و عنصر ثابت شعر است

 این سخن است كه»بر پایج بینش ژرف بلاغی، كلام موهبتی است كه انسان را از دیگر جانداران ممتاز میسازد: 

(. وقتی سخن، فارغ از شکل 4: 4371)جرجانی، « دانشها و درجات و مراتب آنها را در جایگاه خود قرار میدهد.

اربردی روزمره، به شکل ادبیات و شعر مطرح میشود، هم شکل انتقال آن و هم ابزار درک و دریافت آن ابزاری و ك

رین ترین و سزاوارتنخستین و شایسته»متفاوت است و در اینجاست كه اهمیت بلاغت و صور خیال روشن میشود: 

همان: )« و تمثیل و استعاره استچیزی كه باید در آن بطور كامل اندیشیده و دقت شود، بررسی دربارۀ تشبیه 

)همان(. « هایی میداند كه معانی پیرامون آنها دور میزندهمچون قطب»(. او صور خیال را اصولی بزرگ و 44

حقیقتِ بلاغت نیز در همین رابطه و حركت بین لفظ و معنی است. این انتقال مؤثر معنی دقیقاً از مجرای صور 

(؛ 61)همان: « استعاره سحارترین نوع سخن است»د. جرجانی معتقد است كه خیال و بویژه استعاره محقق میشو

خاطر شبهی است این انتقال همیشه به»زیرا در آن لفظ از معنای اصلی خود به معنای دیگری منتقل میشود و 

لفظی  های(. این نگاهْ صور خیال را از سطح آرایه419)همان: « كه بین معنی نخستین و معنی بعدی وجود دارد

ه با تفصیل بیشتری ب مفتاح العلومصرف فراتر برده و به آنها نقش محوری در فرایند معناسازی میدهد. صاحب 

ناعات ص»بندی صور خیال می ردازد و كاركرد آنها را در اقناع مخاطب و تأثیردذاری كلام برمیشمارد. از نظر او طبقه

هستند و سخن را از حالت عادی خارج ساخته، آن را « غتآلات بلا»بدیعی و بیانی ازجمله تشبیه و استعاره 

(. این دیدداههای بنیادین چهارچوب نظری تحلیل صور خیال 475ق: 4157)سکاكی، « برجسته و اثردذار میسازند

 اند.در ادب فارسی را فراهم آورده

ی م پیچیدۀ فلسفی، عرفانصور خیال پلی است میان دنیای انتزاعی مفاهیم و جهان عینی ادراكات حسی كه مفاهی

كردن، بوییدن و شنیدن عرضه میکند. خیال و تصویر به مجموعه تصرفات و عاطفی را در قالبهایی قابل دیدن، لمس

بیانی و مجازی اطلاق میشود كه دوینده با كلمات تصویر میکند و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود 

ر تصوی»اند. معاصر، خیال/ تصویر را عنصر اساسی در كلام شاعرانه برشمردهنظران قدیم و آورد. عموم صاحبمی

 آمیزی، كنایه، جناسهایوخیال میتواند از رهگذر زبان وصفی یا زبان مجازی و به كمک تشبیه، استعاره، نماد، حس

« ادراكی یا مفهومی باشدنها غیرمجازی، آوایی، تمثیل، تلمیح و سایر مجازها ایجاد شود و تصویر یا خیال حاصل از آ

در بیان حالت وجد یا كنایج « جام»به « چشم»برای حقیقت غایی، تشبیه « سیمرغ»(. استعارۀ 434: 4395)داد، 

د. انهایی از هزاران تصویر درخشان هستند كه حافظج جمعی ما را شکل دادهبرای فنا، تنها نمونه« در خاک رفتن»

صویر مجازی حاصل كشف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است كه ت»به تعبیر فتوحی، در ادبیات كهن 
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های غریبْ جوهرۀ آفرینش ادبی را تشکیل ( و همین پیوند56: 4395)فتوحی، « ظاهر ارتباطی با هم ندارندبه

 میدهد.

یرسازانج زبان است. ای، وامدار این توان تصوهای مختلف ادبی، ادب عرفانی فارسی بیش از هر دونهدر میان دونه

كران وصل به حق را در قالب الفاظ محدود بیان كرانگی مواجه بودند. چگونه میتوان تجربج بیعرفا با مسأله بی

ثابج مبوده است. در اینجا، صور خیال نه صرفاً به« بیان تمثیلی»و « زبان رمز»سمت كرد؟ پاسخ آنان چرخش به

از حد یک صناعت ادبی فراتر رفته، به ابزاری شناختی و روشی برای شگردهای بلاغی جهت آرایش سخن، بلکه 

دی های شخصی و شهوشناسی تبدیل میشود. شگردهایی كه قابلیت و ظرفیت زبان را برای بیان تجربهمعرفت

ه اند كه به یاری آن و با عبور از كلمآوری تشبیه كردهدسترش میدهند. اهل تصوف صور خیال را به نردبان شگفت

اند.شفیعی كدكنی در تأیید به سوی معنا و رسیدن از معنا به كلمج دیگر، سفرهای روحانیِ عارفانه را شکل داده

صوفیه نردبان شگفت آوری یافته اند كه عبارت است از زبان و قلمروِ واژدان و به یاری »این سخن چنین میگوید:

(. كاركرد صورخیالْ خدمت 454: 4346شفیعی كدكنی،« )تأمل در واژه ها به سفر در عوالم روحانی پرداخته اند

به معنایی است كه پیشتر در ذهن خالقِ اثر شکل درفته است؛ بدین ترتیب استعاره، نماد و دیگر انواع صور خیال 

زد؛ درک نیستند، فراهم میسانگر قابلاز مرتبج زیباشناسی فراتر رفته، امکانِ دیدنِ حقایقی را كه با عقل جزئی

(. از این منظر، 46)مقالات: « صور مختلف است و ادر نه، معانی یکی است»ور كه شمس تبریزی میگوید: همانط

ای از زنجیرۀ بزرگ یک ارچه است كه در آن، هر تصویرْ حلقه« سامانج استعاری»هر متن عرفانی برجسته یک 

 آید.معنایی اثر به شمار می

ن ادبیات عرفانی منظوم و منثور فارسی است كه در آن، فرم و محتوا احمد غزالی یکی از متون بنیادی رساله الطیر

های این نگرش در نثر عرفانی فارسی است. این اثر كوتاه اما اند و یکی از كهنترین و نابترین نمونهدر هم تنیده

ایی مواد طرح نگارش شاهکاره»بخش و یکی از (. كه خود الهام44: 4374)مجاهد، « عرفان محض است»ژرف، 

(. این رساله نه یک رسالج فلسفی خشک كه یک 75: 4374)مجاهد،« شیخ عطار بوده است منطق الطیرمانند 

است كه حیات خود را از تاروپود صور خیال میگیرد. این اثرْ تنها روایتی تمثیلی از « عرفانی-تجربج زیباشناختی»

میان، های بیانی خاصی به تصویر كشیده میشود. دراینسفر روح نیست، بلکه خودِ این سفر در بستر زبانی و با ابزار

تشبیه، استعاره، كنایه و مجاز نقشی محوری ایفا میکنند. این صور پل ارتباطی میان جهان محسوس و معقول 

هستند و وظیفج دشوار بیان امر نامحدود با ابزار محدود زبان را بر عهده دارند؛ چنانکه در تحلیل عناصر شاعرانج 

زادۀ )حسن« استعاری میباشد-عرفانی كاملاً رمزی غزالی یک اثر رساله الطیر»درستی اشاره شده كه زالی بهآثار غ

« بیشترین كاربرد صور خیال به رمز و استعاره تعلق داشته است»(؛ از این جهت كه 59و  56: 4377میرعلی: 

وانسته متن عرفانی را به بلوغ رسانده، مفاهیم (. زبان ادبی و شاعرانج احمد غزالی در این اثر بخوبی ت436)همان: 

 عرفانی را به خواننده منتقل كند.

ج نمون الطیررسالجشناختی؛ زیرا اهمیت بررسی صور خیال در این اثر، دو وجه بنیادین دارد: نخست، وجه سبک

زی اند. این همان چیای است كه در خدمت تعمیق معنا قرار درفتهاعلای تلفیق نثر ساده و روان با تصاویر شاعرانه

 (.475ق: 4157یاد میکند )سکاكی، « ایخروج كلام از حالتی به حالت دیگر برای فایده»است كه سکاكی از آن به 

ها سوی سیمرغ بدون درک شبکج استعارهانی مرغان بهرو كه درک سفر روحدوم، وجه معناشناختی؛ ازآن

)مرغ=سالک، سیمرغ=حق، صحرا=دنیا( و تشبیهات بلیغ )همت=بال، شوق=آتش( ممکن نخواهد بود. این صور خیالْ 

تنها پوشش داستان نیستند، بلکه خود، سازنددان دنیای معنایی آن هستند. پورنامداریان نیز با نگاهی كلیتر 
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صور خیال در واقع نمودهای مختلف تخیل است كه شامل مباحثی ازقبیل تشبیه، مجاز، »ازد كه خاطرنشان میس

« ودشدردد و نوعی تشخّص و برجستگی است كه سبب اعجاز و شگفتی یعنی تخیل میاستعاره و كنایه می

 .یافته استای درخشان از این تخیل سازماننمونه رساله الطیر( و 63: 4375)پورنامداریان، 

احمد غزالی، دقیقاً چه كاركردهایی  رساله الطیراساس، پرسش محوری این مقاله آن است كه صور خیال در براین

یا آنکه  اند )كاركرد آموزشی(را بر عهده دارند؟ آیا صرفاً برای تزئین كلام و تفهیم آسانتر مطالب عرفانی به كار رفته

-ک واقعیت ادبی و معنوی نو هستند؟ این پژوهش با روش توصیفیشدن زبان و خلق یخود بخشی از فرایند عرفانی

ای جرجانی و سکاكی( و نیز نقد نمادین در پی های پایهتحلیلی و در چهارچوب بلاغت سنتی )با تکیه بر دیدداه

ن، آكاردیری هدفمند و خلاقانج صور خیال، زبانی آفریده است كه در واكاوی این فرضیه است كه احمد غزالی با به

زیبایی فرمْ عین عمق محتوا شده است. او با چیدمانی حسابشده از صور خیال، زبان فارسی را به مركبی برای پرواز 

 روح مبدل ساخته است.

بررسی انواع تشبیه )با توجه به زاویه، غرض و ساختار اضافی(، استعاره )در قالب نمادهای كلان و تصاویر جزئی(، 

ای از هنر بیانی یکی از پیشگامان ادب عرفانی را روشن میسازد، بلکه دركی تنها دوشهنه كنایه و مجاز در این اثر،

 عینی از نقش حیاتی صور خیال در شکل دیری هویت ادبی فارسی را نیز به دست میدهد.

 

 پیشینة پژوهش
قیقتر د سمت واكاویهایاحمد غزالی، مسیری تکاملی را از تحلیلهای كلی محتوایی به رساله الطیرپژوهش دربارۀ 

 سبکی، بلاغی و دفتمانی پیموده است. این روند را میتوان در چهار دروه پژوهشی زیر دنبال كرد.

 پژوهشهای محتوایی و بنیادین
( و 4374تألیف احمد مجاهد ) حمد غزالیمجموعه آثار ااند. كتاب های فهم اثر را فراهم ساختهاین دسته پایه

خواجه احمد غزالی( به اهتمام نصرالله پورجوادی از جمل نخستین و معتبرترین منابعی  رساله الطیر) داستان مرغان

را در سنت عرفانی مشخص  رساله الطیرهستند كه به معرفی جامع زنددی و اندیشج غزالی پرداخته و جایگاه 

طور اختصاصی به به« احمد غزالی رساله الطیرمنازل عرفانی در »ای مانند نزدیکتر، مقاله ایاند. در دورهنموده

(. این قبیل پژوهشها 454-45  1396:تطبیق مراحل سلوک در این رساله با مراتب عرفانی پرداخته است )فدوی،

ی بیان این مفاهیم و ادرچه برای درک چیستی مفاهیم موجود در اثر ضروری هستند، عموماً از تحلیل چگونگ

كه « پدیداری زبانی»میبینند تا « حامل پیام»عنوان اند. آنها متن را بیشتر بهسازوكارهای زبانی آن غفلت ورزیده

 خود بخشی از فرایند معناسازی است.

 پژوهشهای سبکی و بلاغی در بستر نثر عرفانی
های بلاغی در متنی همدوره با غزالی، بستری لوهبا بررسی ج« صور خیال در نثر مجالس عرفانی قرن پنجم»مقالج 

وعظی این دوره یک شگرد رایج و -دهد كاربرد هنرمندانج صور خیال در نثر تعلیمیآورده تا نشان تطبیقی فراهم 

الدین بررسی صور خیال در رسالج عشق و عقل نجم»(. مقالج  447-455: 4153پخته بوده است )كفاشی و نزهت،

ه متنی دیرتر تعلق دارد، اما تحلیل نظام مند صور خیال در یک رسالج عرفانی منثور دیگر را ارائه ادرچه ب« رازی

(. این پژوهشها 47-45: 4156میدهد و نشان میدهد این سنت بلاغی چگونه تداوم یافته است )رضوانی مقدم،

 اند.زمینه را برای مطالعج اختصاصی تر بلاغت غزالی هموار كرده
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 مستقیمی نخستین و همچنان از معدود پژوهشهای« عناصر شاعرانه در آثار فارسی احمد غزالی»مقالج  میان،دراین

ازی سبرجسته»زاده بدرستی به ، پرداخته است. حسنرساله الطیرهای ادبی آثار غزالی ازجمله است كه به جنبه

الای بسامد ب»ین اثر اشاره میکند كه ا« استعاری-رمزی»ازطریق تکرار واژدانی كلیدی و نیز ماهیت « درادلالت

: 4377زادۀ میرعلی، )حسن« بودن این اثر داردرمز و استعاره در مقایسه با دیگر صور خیال دلالت بر رمزدونه

بندی بسامدی عناصر شاعرانه )شامل صور خیال( می ردازد حال، این تحقیق بیشتر به شناسایی و طبقه(؛ بااین653

« زاویج»و « غرض»ركردشناسی، بررسی نظام مند تعامل انواع صور خیال با یکدیگر و واكاوی و از تحلیل عمیق كا

 آنها در بافت عرفانی كمتر سخن میگوید.

 محور و گفتمانی پژوهشهای رویکرد
ای از متون كلاسیک ازجمله آثار غزالی ارائه های اخیر، با ورود رویکردهای نوین نقد ادبی، خوانشهای تازهدر سال

 القضات همدانی وبررسی دفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه )آثار فارسی احمد غزالی، عین»شده است. مقالج 

به ساختار قدرت، كنشهای دفتاری و ایدئولوژی نهفته در با رویکرد تحلیل دفتمان « الدین رازی(نجم مرصاد العباد

این متون می ردازد. این پژوهش نشان میدهد كه زبان صوفیانه زبانی صرفاً توصیفی نیست؛ بلکه كنشی است برای 

(. چنین خوانشی اهمیت 44-46: 4344پور آلاشتی و جوادی، اقناع، تربیت و بازتعریف رابطج مرید و مراد )حسن

 عنوان ابزارهای این كنش دفتمانی پررنگتر میسازد.صور خیال را بهتحلیل 

-49: 4341شیرانی و میرباقری فرد،«)تکرار موجز )سبک شخصی احمد غزالی براساس رویکرد اش یتزر(»پژوهش

های زبانی تکراری )در سطح واژدان، های سبکی غزالی نشان میدهد كه چگونه سازه( با تمركز بر یکی از شاخصه4

بینی و ذهنیت خای او هستند. این مقاله برای مطالعات دهندۀ جهانتركیبات و ساختارهای نحوی( بازتاب

شناختی دقیقتر روی عناصری مانند صور خیال كه خود میتوانند در قالبهای تکراری و موجز ظاهر شوند، سبک

 مسیری میگشاید.

 پژوهشهای تطبیقی
روایت »بررسی تطبیقی »اند. پژوهشهایی مانند عطار مقایسه كرده نطق الطیرمرا با  رساله الطیراین دسته عمدتاً 

كه بر تفاوت در ساختار روایت، عناصر مهم روایت «عطار  منطق الطیر»و «احمد غزالی  رساله الطیر»در « پردازی

یز مقایسج دونه تحقیقات ن( در این4-63: 4345پردازی و موارد تشابه و تمایز دو روایت متمركزند.)كوپا،

 شناختی و تحلیل بلاغی ریزبینانج دو اثر معمولاً جایگاه محوری ندارد.سبک

ادرچه مستقیماً به غزالی نمی ردازد، « در سه ترجمه...« بازجست كار دمنه»بررسی صور خیال در باب »مقالج 

ک بلاغی برای مقایسج سبالگویی برای تحلیل تطبیقی صور خیال در نثرهای هنری مختلف ارائه میدهد كه میتواند 

 (.356-391: 4154ها و اژدرنژاد، غزالی با دیگر نویسنددان مفید باشد )یلمه

 :با وجود غنای نسبی پیشینه، خلأهای بنیادینی مشهود است

صورت نظام مند به نداشتن پژوهشی جامع و نظام مند در تحلیل تمامی ابعاد صور خیال: هیچ پژوهشی به .4

درایانج انواع چهاردانج صور خیال )تشبیه، استعاره، كنایه، مجاز( در رساله الطیر ن رداخته تعامل زمان وتحلیل هم

 است.

ضعف در تلفیق نظریه و تحلیل متن: میان چهارچوب های نظری غنی بلاغت )سنتی و معاصر( و تحلیل جزئیات  .6

 متنی غزالی، اغلب ارتباط عمیقی برقرار نشده است.



 493/ تحلیل كاركردهای زیباشناختی و عرفانی صور خیال در رساله الطیر احمد غزالی

 

پژوهشهای موجود عمدتاً صور خیال را شناسایی و «: عرفانی-كاركردشناسی زیباشناختی»ز بر نداشتن تمرك .3

اند كه: این صور در بافت عرفانی این اثر خای، چه اند؛ اما كمتر به این پرسش كلیدی پرداختهبندی كردهطبقه

ده در متن به شربج عرفانیِ بازنماییكاركردی دارند؟ آیا صرفاً برای تزئین یا تبیین هستند یا خود، جزء لاینفک تج

 شمار میروند؟

ب دیری از چهارچوصور خیال، با بهره« كاركردهای زیباشناختی و عرفانی»این مقاله در صدد است تا با تمركز بر 

نظری تلفیقی )بلاغت سنتی و نقد معاصر( و با تحلیل دقیق و نظام مند شواهد متنی، این خلأها را پر كند. پژوهش 

که شده نیستند؛ بلتعیین، تنها پوشش زیبای یک معنیِ ازپیشرساله الطیرر نشان میدهد صور خیال در حاض

 اثر هستند.« جهان نمادین»و خالق « مركب سلوک»سازوكار اصلی تبدیل زبان به 

 

 چهارچوب نظری و پرسشهای محوری: از دلالت تا تخیل در تحلیل صور خیال

احمد غزالی، نیازمند چهارچوبی است كه هم توان توصیف  رساله الطیرتحلیل صور خیال در متنی ژرف مانند 

عرفانی آنها را در بافت متن توضیح دهد. -ساختار این صور را داشته باشد و هم بتواند كاركرد و غایت زیباشناختی

ایرانی با تمركز بر -یرد: بلاغت سنتی اسلامیانداز مکمل میگهای خود را از تلفیق دو چشماین پژوهش نظریه

شناسی تخیل و نقش آفرینشگر تصویر. سازوكارهای دلالت و غرض؛ و نقد ادبی معاصر فارسی با محوریت زیبایی

این تلفیق امکان پاسخگویی به هفت پرسش محوری را فراهم می آورد كه تحلیل را از سطح شناسایی به عمق 

 تفسیر میکشاند.

 نظری: دو سنت در گفتگو بنیانهای
 الف. بلاغت سنتی: نظم، دلالت و غرض

در سنت بلاغی اسلامی، صور خیال در ذیل علم الدلاله و با هدف تبیین چگونگی تأثیردذاری و اقناع مخاطب 

تألیف »نشان داد كه بلاغت نه در واژدان منفرد كه در « نظم»بررسی میشود. عبدالقاهر جرجانی با نظریج انقلابی 

از این منظر، صور خیال بویژه استعاره كه جرجانی  (،تحقق می یابد.6: 4371جرجانی، «)و تركیبی كه بر آن بنا شده

(، ابزارهایی برای ایجاد نظم معنایی نو و هدایت ذهن مخاطب 677میداند )همان: « نوع خاصی از مجاز»آن را 

بندئی غایتمند صورت بندی كرد. از دید او، صناعات بیانی این نگاه را در قالب مفتاح العلومهستند. سکاكی در 

ق: 4157خای به كار میروند )سکاكی، « ایخروج كلام از حالتی به حالت دیگر برای فایده»بیه، برای ازجمله تش

ش باشد. این نگاه كلید پاسخ به پرس« تحقیر»یا « تفخیم»، «تفهیم»، «ایجاز»یا غرض میتواند « فایده»(. این 475

كاركرد ارتباطی آن در بافت دفتمان  سوم )غرض تشبیه( را در اختیار میگذارد و تحلیل صور خیال را متوجه

 میسازد.

 شناسی و كاركرد تصویرب. نقد معاصر فارسی: تخیل، زیبایی

ا شناختی و شناختی، تحلیل صور خیال را غندیری از میراث سنتی، با دشودن بعُد زیباییناقدان معاصر ضمن بهره

 با نیروی آفرینشگر تخیل میداند و با معرفی ای مرتبطاند. محمدرضا شفیعی كدكنی صور خیال را پدیدهبخشیده

بودن تشبیه ارائه میدهد. او با استناد به آرای بدوی ، معیاری برای سنجش هنری«بعُد خیال»یا « زاویج دید»مفهوم 

( دربارۀ دوری و نزدیکی عناصر تشبیه از یکدیگر تأیید میکند: الطرازحمزه علوی )صاحب بنطبانه و امام یحیی

د آورتر است و به مبالغه نزدیکتر... و هنرمنبه هرقدر دورتر از واقع و حقیقت باشد، تشبیه حاصل از آن شگفتمشبهٌ»
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 «هرقدر در تشبیه خود از زمینج واقعیت به دورتر رود، توانایی او بر خلق خیال و پیوند تصویرها بیشتر خواهد بود

 بودن زاویج تشبیه( را تشکیل میدهد.غیرهنری (. این مفهوم اساس پرسش اول )هنری یا71و  75: 4375)

« ه شبهوج»تحلیل »بندی عملی صور خیال می ردازد. كاربرددرا، به طبقه-سیروس شمیسا با رویکردی ساختاری

(، مستقیماً به پرسشهای پنجم و ششم )رابطج وجه 34و  35: 4393«)بودن آن و تمایز میان محسوس یا عقلی

و  «اضافج تشبیهی تلویحی»جه شبه محسوس( مربوط میشود؛ همچنین، تمایز او میان شبه با طرفین و بسامد و

 (، چهارچوب نظری پرسش دوم را فراهم می آورد.14-15)همان: « اضافج تشبیهی سمبلیک»

 ساز و آفرینشگر صور خیال تأكید، بر نقش جهان«تصویر مجازی»و « تصویر زبانی»محمود فتوحی با تمایز میان 

است كه تنها در عالم خیال قابل تصور « ای از واقعیتشکل تازه»و « امر سوم»تصویر مجازی »ازنظر او  میورزد.

ایدار( )معطوف به تبیین عقلانی و پ« تصویر اثباتی»بندی او از كاركرد نهایی تصاویر به (. تقسیم56: 4395« )است.

(، ابزار نظری كلیدی برای پاسخ به پرسش هفتم 44-54)برخاسته از شهود آنی و سیال( )همان: « تصویر اتفاقی»و 

است؛ همچنین، نظریج او دربارۀ تصاویر نمادین و رسمی )ایکونیک( كه در یک سنت ادبی تثبیت و بار معنایی 

 (، اساس پرسش چهارم را تشکیل میدهد.663یابند )همان: قراردادی می

 پرسشهای محوری پژوهش: تلفیق نظریه و روش

دویی به پرسشهای محوری زیر را فراهم میسازد كه نقشج راه نظری تلفیقی امکان طرح و پاسخاین چهارچوب 

 تحلیل حاضر هستند.

)شفیعی كدكنی(، آیا تشبیهات غزالی عمدتاً از نوع غریب )هنری( « زاویج دید»زاویج تشبیه: با تکیه بر مفهوم  .4

 ری بر مخاطب میگذارد؟هستند یا قریب )غیرهنری/ اطلاقی(؟ این انتخاب چه تأثی

بیشتر واجد  «نعلین طلب»یا « طوق شوق»بندی شمیسا، تركیباتی مانند انواع اضافات تشبیهی: براساس تقسیم .6

 كاركرد تلویحی )ایجاز در توصیف( هستند یا سمبلیک )خلق نماد(؟

ی ا تفهیم یک مفهوم انتزاعغرض تشبیه: با الهام از نگاه غایتمند سکاكی، هدف غزالی از هر تشبیه چیست؟ آی .3

 ست یا ایجاد حال عرفانی یا هولناک نمایی راه سلوک یا ساختن نماد؟

تصاویر نمادین: با توجه به نظریج تصاویر رسمی )فتوحی(، تشبیهات و استعارات غزالی تا چه حد در خلق یا  .1

یک ارچه « جهان نمادین»بازتولید تصاویر نمادین پایدار )مانند سیمرغ، صحرا( مشاركت دارند و چگونه یک 

 میسازند؟

به یشتر چه نسبتی با مشبه )مفهوم عرفانی( و مشبهٌرابطج وجه شبه با طرفین: وجه شبه در تشبیهات غزالی ب .5

 به درفته میشود یا بر مشبه تحمیل میگردد؟)امر حسی( دارد؟ آیا وجه شبه از ذات مشبهٌ

وجه شبه محسوس و سلیقج غزالی: با تأكید بر تحلیل نوع وجه شبه )شمیسا(، آیا بسامد وجوه شبه محسوس  .4

ادر چنین است، این درایش چه ارتباطی با سلیقج ادبی غزالی )درایش به )مانند سوزنددی، اسارت( بالاست؟ 

 سازی و تصویردری ملموس( و ضرورت عرفانی كار او )بیان نامحسوسات( دارد؟عینی

كاركرد نهایی تصاویر: با معیار تصویر اثباتی در برابر اتفاقی )فتوحی(، آیا صور خیال در این اثر عمدتاً در خدمت  .7

تثبیت یک نظام فکری و نقشج سلوک )كاركرد اثباتی( هستند یا بیشتر القاء حالات شهودی و آنی )كاركرد تبیین و 

 اند؟اتفاقی( را هدف درفته
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 هاتحلیل یافته

 های هنری و اضافات سمبلیکنظام تشبیه: زاویه

در استفاده از صور »ت؛های اصلی زبان شاعرانج احمد غزالی اسیکی از پایه« تشبیه»بررسی متن نشان میدهد 

خیال،احمد غزالی بیشتر از تشبیه و تشبیه بلیغ بهره جسته است؛و در میان انواع تشبیه،تشبیهات عقلی به حسی 

)حسن «كه بهترین نوع تشبیه در تقریر حال مشبه است،در نظر احمد غزالی بیشتر رسانای مطالب و مفاهیم است

 (73: 4344پورآلاشتی و جوادی،

(. پس 45حشمت ملک بر سر ما نبود، از دشمن ایمن نباشیم؛ إِنَّ عبَِادِی لَیْسَ لَکَ عَلیَْهمِْ سُلطَْانٌ )اسرا/ ادر سایج »

خبر پرسیدند و آشیان وی طلب كردند. كسانی كه به آن حضرت رسیده بودند، ایشان را پرسیدند. دفتند كه: ملک 

ند حضرت ایشان را یک اندیشه و یک همت كرد و طوق سیمرغ در جزیرۀ عزت و شهر كبریاء و عظمت است. آرزوم

تن بار قصد برخاسیکشوق در دردن افگندند و نطاق اشتیاق در میان بستند و نعلین طلب در پای كردند و به

كردند تا پیش تخت ملک شوند و از وی خلعت سعادت یابند و در مرغزار كرم و روضج رضای وی چرا كنند و آتش 

 زد و راه را به زبان طلب میجستند.شعله میشوق از دل ایشان 

 دفتم كه كجات جویم ای زیبا یار

 

 دفتا كه ددر به وصل امید مدار 

 

ایشان بر سر این آتش نشسته، منادی آواز داد كه: خویشتن را در تهلکه میندازید؛ ولَاتَلُْقُوا بأِیَْدیِکمُْ إِلىَ التَّهْلُکجَِ 

بیرون ]نیایید[ كه ادر شما پای از آشیانه به در نهید، آسیای بلا بر سر شما بگردانند / بقره( و از آشیانج خویش 445)

و پای شما به كنج رنج فروشود و مصلحت كار شما آن است كه همه در خانج خویش مقام كنید. چون این ندا 

 آرام دشتند و دفتند:بشنیدند، شوق ایشان زیادت دشت و بی

 بل تا بشود ز بهر جانی جانم

 

 توبه نکنم ز عشق تا بتوانم 

 

و همگنان دفتند ما را از آن مقصد چاره نیست تا كه هلاک شویم، پشت نگردانیم...؛ پس هریک از ایشان بر باددیر 

 (.67-69ق: 4344)غزالی، « همت نشستند...

 رساله الطیرای از تشبیهات بلیغ در : نمونه0جدول 

عبارت 

 موردبررسی

مشبه  نوع تشبیه

)معنوی/ 

 انتزاعی(

به مشبه

)حسی/ 

 عینی(

وجه شبه 

)محسوس/ 

 معنوی(

 نوع اضافه غرض اصلی

طوق )طوق  شوق و اشتیاق تشبیه بلیغ طوق شوق

 اسارت(

كردن، به احاطه

 بند كشیدن

سازی عینی

حالت اشتیاق 

 فرادیر

 سمبلیک

طلب و  تشبیه بلیغ نعلین طلب

 وجوجست

نعلین 

 )كفش(

پیمودن راه، 

 حركت

سازی عینی

مفهوم 

 سیروسلوک

 سمبلیک

سوزاننددی،  آتش شوق و عشق تشبیه بلیغ آتش شوق

 درمی و التهاب

ایجاد حال 

عرفانی )سوز 

 درونی(

 تلویحی
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باددیر  همت و اراده تشبیه بلیغ باددیر همت

)مركب 

 پرنده(

سازی عینی سرعت و صعود

قدرت اراده در 

 ترقی روحانی

 سمبلیک

سازی عینی بخشنددی مرغزار كرم یغبلتشبیه  مرغزار كرم

 میزان كرم

 تلویحی

هدیه درخور و  خلعت سعادت تشبیه بلیغ خلعت سعادت

 شایسته

سازی عینی

سعادت در 

قالب هدیه 

 ملوكانه

 سمبلیک

مختص به خود  جزیره عزت تشبیه بلیغ جزیره عزت

شخص بودن و 

دسترده بودن 

 میزان آن

سازی عینی

مفهوم عزت 

داشتن و 

دسترددی آن 

 در قالب جزیره

 تلویحی

خرمی،  ریاض نزهت تشبیه بلیغ ریاض نزهت

 سرسبزی،

 شادی

سازی عینی

نزهت در قالب 

 باغ

 سمبلیک

خرمی، آرامش،  روضه رضا تشبیه بلیغ روضه رضا

 شادی

سازی عینی

رضا در قالب 

 باغ و بوستان

 سمبلیک

ایجاد  خیمه عاشقی تشبیه بلیغ خیمه عاشقی

  ساختن،كردن،

و مجموع 

ساختن و 

 دسترانیدن

سازی عینی

عاشقی در 

قالب خیمه 

 برپا كردن

 سمبلیک

 حصار كبریا 

 

بلند مرتبه بودن  حصار كبریا تشبیه بلیغ

و دور از دسترس 

 قرار داشتن

سازی عینی

كبریا در قالب 

بنای بلندی كه 

 حصار دارد

 تلویحی

درنددی، حمله  تمساح تقدیر تشبیه بلیغ تمساح تقدیر

ور شدن و 

 كشتن

سازی عینی

شخصیت 

 تقدیر و مرگ

 تلویحی

پر از حركت و  دریا اضطرار تشبیه بلیغ دریای اضطرار

موج و جنب و 

 جوش بودن

سازی عینی

مفهوم اضطرار 

 در قالب دریا

 تلویحی
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یهی( تشبیه بلیغ )اضافج تشباز بارزترین مصادیق « باددیر همت»و « نعلین طلب»، «طوق شوق»هایی مانند نمونه

هستند. در این موارد، حذف ادات شبه و وجه شبه به ایجاز و تأثیردذاری كلام می افزاید و آن را به تشبیهی فشرده 

یست؛ بلکه به نتنها مشبهٌ« طوق شوق»و مؤكد تبدیل میکند. این اضافات عمدتاً سمبلیک هستند؛ طوق در تركیب 

 نماد پویایی و« نعلین طلب»طور اهانج سالک در برابر معشوق حقیقی است. همیننمادی از اسارت و بنددی آد

لکه الیه قرار نگرفته،بوقفج سالک در راه حقیقت است؛ همچنین تشبیهاتی كه در آنها مضاف،نماد مضافحركت بی

جزیره »اشاره دارد.تر از مفهومی سمبلیک است و تلویحاً  به وجه شبه مورد نظر تشبیه به در آنها دستردهمشبه

هر یک « مرغزار»و « باددیر»و « جزیره»از این دست تشبیهات هستند.« مرغزار كرم»و « باددیر همت»،«عزت

 اند و لزوما نماد آن نیستند.به عزت و همت و كرم قرار درفتهاز مشبه وجهی

تر است ه دورتر باشد، تشبیه هنریبتر باشد، یعنی ربط میان مشبه و مشبهٌهرقدر زاویج تشبیه باز» زاویة تشبیه:

و در اصطلاح به آن تشبیه غریب میگویند؛ اما هرقدر زاویج تشبیه تنگتر باشد، یعنی ربط و شباهت بین مشبه و 

(. زاویج 15: 4374)شمیسا، « تر و نزدیکتر باشد، تشبیه غیرهنری است و به آن تشبیه مبتذل دویندبه واضحمشبهٌ

فراوانی »)با وجه شبه « رنج به موجی كه از دل میزند»و غریب است؛ برای مثال، تشبیه بیشتر تشبیهات،  هنری 

نشان از تخیل قدرتمند غزالی «( كردن و دربردرفتناحاطه»)با وجه شبه « اشتیاق به طاق/ نطاق»یا «( و تموّج

همچنین درمواردی ر میسازد؛ دارد. این غرابت،  ذهن خواننده را به چالش كشیده، او را در فرایند كشف معنا دردی

دیری از سنت عرفانی، تشبیهات مخصوی خود تشبیه با قراردرفتن درمدار زبان عرفانی در حال شکلگیری و بهره

ه ق: 4344غزالی، «)ملک بر تخت عزت بود و در حصار كبریا و عظمت»در عبارت «حصار كبریا»را میسازد مانند 

روضج »(، 34همان: «)باقرار و سکون آمدند و در ریاض نزهت فرو آمدندپس همگان »در عبارت« ریاض نزهت»(، 64

تر نها زاویج تشبیه تنگتر و پی بردن به وجه شبه به دلیل ارتباط با منظومج زبان عرفانی ساده، و... كه در آ«رضا

 است. 

نی روشن و طور كلی بیان حال مشبه و تقریر آن در ذهن مستمع است؛ یعغرض از تشبیه به غرض تشبیه:

ساختن وضعیت و موقعیت مشبه؛ پس تشبیه بیان مخیل حال مشبه است و این بیان حال همواره با اغراق مجسم

ساده است. مهمترین اغراض « توضیح»(. اغراض تشبیه در این اثر بسیار فراتر از 17: 4374همراه است )شمیسا،

 :اند ازعبارت

ر دالقاء حرارت و سوز درونی سالک است.« دل ایشان شعله میزد آتش شوق از»هدف تشبیه  ایجاد حال عرفانی:

)غزالی،همان: « و به حکم آنکه شفای بیماری ما جز در خدمت نیست و آرزومندی ما جز طاعت شما نیست...»عبارت 

(، با استعارۀ بیماری و شفا، خواست سالک را چون بیماری و رسیدن به منزل سیمرغ را همچون شفا و سلامتی 69

قلمداد كرده است. مسیری كه در منظومج عرفانی از خواست تا رسیدن ترسیم میشود و موجب سعادت سالک 

 خواهد شد. 

ند تشبیه میک« باددیر»و « بال»را به « همت»این مهمترین غرض غزالی است. او  سازی مفاهیم انتزاعی:عینی

 تا قوۀ بالنده و رافع، آن را برای خواننده ملموس كند.

یکبار به بال همت در پرواز آمدند، منادی آواز داد كه: العافیه فی الزاویه؛ پس چون به» ک نمایی راه سلوک:هولنا

پایان منهید كه در راه شما دریاهای خونخوار است كه عمق آن را نهایت سلامت به غنیمت دارید و پا در بیابان بی

ایشان را هلاک كرده و تمساح تقدیر ایشان را  آن جماعتی ددر كه موج دریا»)همان( و در عبارت: « نیست

دادن خطرات و موانع برای نشان« راه به دریاهای خونخوار»یا « تقدیر به تمساح»(، تشبیه 36)همان:« فروبرده...
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تمساح تقدیر، قهر و بلای الهی، موانع هولناک و غیرمترقبج راه، با ایجاد تعلیق و ترس،  جانکاه راه حقیقت است.

دبارترین خطرات سلوک است. نماد بلعیده شدن نادهانی توسط آزمایشهای الهی. استفاده از هیولائی هندۀ مردنشان

نمایی را با كاركرد اثباتی )نشان انگیزی محسوس راه را به اوج میرساند. این تصویر، غرض هولناکدریایی، هول

 دادن یک خطر واقعی در مسیر( تركیب میکند. 

، نیز تصادفی نیست؛ تمساح موجودی است كه طعمه را در اعماق «مار»به جای مثلاً، « تمساح»انتخاب مشبه به 

ای است برای بلعیده شدن در عمق بلا و تقدیر، نه صرفاً یک دزیددی سطحی. این آب میبلعد و این دقیقاً استعاره

دقت معنا )غرض تعلیمی( قرار به نشان میدهد كه زیبایی تصویر )غرابت زاویه( در خدمت دقت در انتخاب مشبه

پس پای در بادیج اختیار نهادند تا یکباره)به( دریای اضطرار رسیدند. بعضی در دریا غرق شدند، و هر كس »دارد.

( 64ه ق:4344غزالی،«)كه در شهرهای درمسیر خو كرده بودند چون به شهرهای سردسیر رسیدند هلاک شدند....

درآمد نای اراده، درداب نیستی، نشان دهندۀ اوج درمانددی سالک و پیشدریای اضطرار، مرحلج عجز مطلق و ف

ای كه موجب تولد است(، آن واصل شدن. نماد غرقابی كه نجات در آن است. پارادوكس ذاتی این تصویر )نابودی

 بت است.ثا عرفانی« منزل»را از یک استعاره ساده به نمادی پیچیده و چندلایه ارتقا میدهد؛ كاركرد آن تبیین یک 

 استعاره و نمادپردازی: ساختن جهان رمزی

كه  های كلان می ردازدهای كلان داستانْ ساختار معنایی اثر را شکل میدهند؛ این بخش به تحلیل استعارهاستعاره

را تشکیل میدهند و ماهیت نمادین )ایکونیک( تصاویر غزالی را آشکار  رساله الطیر« جهان نمادین»های اصلی سازه

 میسازد. این تحلیل همچنین درک ما را از كاركرد اثباتی این تصاویر تعمیق میبخشد.

 رساله الطیرهای كلان و نمادین در : استعاره2جدول 
مستعارٌ منه )معنای  استعاره/ نماد

 حقیقی(

 تحلیل نمادین روایتكاركرد در  نوع استعاره

حقیقت الهی،  سیمرغ

 خداوند، پیر كامل

مقصد نهایی سفر،  مصرحه

 غایت آمال مرغان

 نیازینماد تعالی، بی

مطلق، وحدت در 

 كثرت

سالکان راه، نفوس  مرغان

 انسانی

های اصلی شخصیت مصرحه

داستان، جوینددان 

 حقیقت

نماد روح اسیر در 

قفس تن و در 

وجوی اصل جست

 خویش

قفس تن، نفس،  آشیانه

 حالت ابتدایی روح

نقطج عزیمت، جایگاه  مصرحه

 امن و محدود

نماد محدودیت و 

 وابستگیهای دنیوی

 

دنیای مادی، عالم  صحرا

 كثرت

محیط آغازین سفر،  مصرحه

 جایگاه پراكنددی

 آبی ونماد وسعت و بی

 خطر، عالم غربت روح

استعاره از خداوند و  سلطان

 حقیقت الهی

سلطان جانشین مادی  مصرحه

خداوند به معنای 

 بالاترین نماد دنیایی

ترین  نماد بالامرتبه

 مرتبه انسانی
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استعاره از دنیا و  شهر

 مادیات دنیوی

 داهشهر نمادِ سکونت مصرحه

 مادی انسان است.

نماد زنددی انسانی كه 

تحت تسلط خداوند 

 است

استعاره از خواست و  بیماری

 طلب

طلب، علت  عشق و مصرحه

ناآرامیهای انسانی 

 قلمداد شده است.

نمادِ خواست و ناآرامی 

قراری رسیدن به و بی

 حقیقت در نهاد بشر

استعاره از دشواری  دریای )خونخوار(

 مسیر طلب

ای مکانی برای استعاره مصرحه

نشان دادن سخت 

بودن مسیر طلب با 

صفت خونخوار برای 

 دریا

دریا نیز میتواند 

مسیری سخت باشد 

در راه رسیدن به 

ای از آرامش و استعاره

های مسیر سختی

سلوک واقع شده 

 است. 

استعاره از دشواری و  های )بلند(كوه

ناهمواریهای مسیر 

 سلوک و طلب

ای مکانی استعارها مصرحه

برای نشان دادن 

 سختی مسیر مرغان

ها و ناهمواریهای كوه

زمین نمادی از 

دشواری طی طریق 

 قرار درفته است. 

 

تر از سیمرغ نیست و شرایط پادشاهی او كس را كلاه مملکت و تخت پادشاهی زیبندهپس اتفاق كردند كه هیچ»

د(، مقصود ( سیمرغْ حقیقت الهی )خداون64ه ق: 4344)غزالی،« را میسر است. او را به پادشاهی بباید نشاند...

نیافتنی و مقتدر است كه آزمون میگذارد؛ نماد نهایی، استعارۀ مصرحج مقصد سفر، غایت آمال و موجودی دست

ای ایران نیازی و تصویری كاملاً نمادین و رسمی )ایکونیک( است كه در دفتمان عرفانی و اسطورهتعالی مطلق و بی

 عنوان موجودی یگانه و سلطنتی والا.به« غایت»فهوم ریشه دارد. كاركرد آن اثباتیِ محض است: تثبیت م

ادرچه مرغان بسیار بودند و خوی و سرشت و آواز ایشان مختلف بود و هریک از ایشان را كشش به آشیانج ددر و »

منزلگاه دیگر بود؛ لیکن همگنان با یکدیگر یاور شدند و اتفاق كردند كه ما را لابد پادشاهی باید كه به هر وقت به 

)همان(. مرغان، سالکان راه، نفوس انسانی، جماعت طالبان « درداه وی رویم و حاجت خویش بر وی عرضه داریم

های جمعی، نماد نفسی در تنگنای ها و اشتیاقحق، استعاره مصرحه شخصیتهای اصلی، جوینددان، رهروانی با ترس

د به الگوی جمعی ارتقا میدهد. كاركرد آن تکثر و در جستجوی وحدت است. این استعاره، كیستی سالک را از فر

ادر ما بی ملکی در صحرا زنددانی كنیم، در دام »تعریف یک نقش ثابت در درام سلوک است. )كاركرد اثباتی(

 )همان(. « دشمن افتیم

 شهری كه درو سایه سلطان نبود

 
 ویران شده دیر ادر چه ویران نبود 

 (  67ه ق:4344)غزالی،                              

صحرا دنیای مادی، عالم كثرت و غربتگاه روح است؛ استعارۀ مصرحج محیط آغازین، جایگاه پراكنددی و خطر و 

یرد میگقرار« شهر»آبی معنوی و غربت است. صحرا معمولاً در برابر برنامه، بیآزمون است؛ همچنین نماد وسعت بی

های ختینقشج س« صحرا»بر علاوه وضعیت ابتدایی روح ترسیم میکند.و نزد مخاطب، جغرافیای نمادین ثابتی برای 

ر پا د»نمند میکند، همراه شده است. های سلوک را عینی و مکاهای جغرافیایی كه سختیاین مسیر با استعاره
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كه  تپایان منهید كه در راه شما دریاهای خونخوار است كه عمق آن را نهایت نیست و كوههای بلند اسبیابان بی

 (69)همان: « بلندی آن را غایت نیست.

« صحرا»خود در « آشیانج»از « مرغان»یک جهان منسجم هستند. « خواننقشه»های جدول فوق، در حکم استعاره

 مواجه« دریای اضطرار»و « تمساح تقدیر»پرواز میکنند و در میانج راه با « شهر كبریا»در « سیمرغ»سوی به

فی نیست؛ یک سامانج دلالتی بسته است كه در آن هر نمادْ تنها در رابطه با دیگر نمادها میشوند. این شبکه تصاد

ه كه یافتسازمانمعنا می یابد. اینْ عینِ تعریف یک ساختار نمادین رسمی است: تصاویری پایدار، قراردادی و درون

نه خالق همج این نمادها كه معمار  بار معنایی ثابتی را در یک دفتمان خای )عرفان تمثیلی( حمل میکنند. غزالی

نها را در قالبی نو و روایی كنار هم میچیند تا جهانی بسازد كه هم برای عارف آشناست و دستی است كه آچیره

تصور. فتوحی در بیان كاركرد تصویرهای شعری مینویسد: تصویرهای شعری تجربج كار قابلهم برای سالک تازه

ای مستقل است كه ارزش ند؛ داه تصویر در خدمت امری دیگر قرار دارد و داه پدیدهشعری را صادقانه نشان میده

بر این اساس دو نوع تصویر را میتوان متمایز كرد: تصویر اثباتی و تصویر اتفاقی. تصویر »آن در خود آن است. 

و  یهبه )در تشببهٌای عقلانی است. عقل میکوشد میان مشبه و مشاثباتی مولود یک ادراک حسی و حاصل اندیشه

های این نوع تصویر تشابه، تقارن و همانندی میان امور استعاره( پیوند صوری و علاقج جزئی ایجاد كند. منشأ علاقه

د ای میان دو طرف تصویر تنظیم میکنحسی است. در تصویر اثباتی شاعر برای اثبات یک نگرش یا مسأله، معادله

طور اتفاقی ی میان دو بخش است؛ ولیکن تصویر اتفاقی نوعی تصویر است كه بهاشدهكه تصویر تابع رابطج شناخته

آداه است و همچون یک جرقج نادهانی و تصادفی از و نیندیشیده بر زبان شاعر میروید. این نوع تصویر فرزند ناخود

یطرۀ و شاعر را زیر سشود. خاستگاه این تصویر تجربج روحی نابی است كه نظام زبان تركیب امور متغایر حاصل می

 (.54-44: 4395« )خود قرار میدهد

وضوح اثباتی است. آنها نه برای بازتاب حالات روانی غزالی، به رساله الطیرهای كلان و نمادین در كاركرد استعاره

دشاهی یست؟ پاك« سیمرغ»اند. كار رفتهناپایدار نویسنده، بلکه برای تعریف، تفکیک و تشریح مراحل یک فرایند به

ها چیست؟ رابطج طلب و مطلوب. اینْ زبانی تقریری و چه كسانی هستند؟ دروهی طالب. رابطج آن« مرغان»دور. 

، هدفی جز هشداردادن بر مبنای یک قاعدۀ كلی «تمساح تقدیر»آموزشی است؛ حتی نمادهای ترسناكی مانند 

 حال. نه دفتر خاطرات یک شوریده ندارند. اینْ منطقِ یک رسالج تعلیمی است،«( راهْ خطرناک است)»

 «صحرا»، «سالکان راه»استعاره از « مرغان»، «حقیقت الهی/ پیر كامل»استعاره از « سیمرغ»های مصرحه: استعاره

ج ها یک شبکاست. این استعاره« قفس تن/ حالت ابتدایی روح»استعاره از « آشیانه»و « دنیای مادی»استعاره از 

 میکنند كه درک اثر بدون درک آنها ممکن نیست.نمادین یک ارچه ایجاد 

این «(. طوق شوق»یا اسارت در « آتش شوق»وجه شبه: وجوه شبه عمدتاً محسوس هستند )مانند سوزنددی در 

كردن تجربیات درونی و انتزاعی سالک است. دلیل این امر اقناع حسی انتخابْ راهبرد غزالی برای عینی و ملموس

عقلی درایش دارد؛ یعنی -سمت تشبیهات حسیک شهودی مفاهیم است. سلیقج غزالی بهخواننده و كمک به در

به امری حسی )مانند آتش، نعلین، بال(. این درایش مشبه امری عقلی است )مانند شوق، طلب، همت( و مشبهٌ

 كاملاً در خدمت پروژۀ عرفانی او برای بیان نادفتنی هاست.

 بخشیكنایه و مجاز: ایجاز و عمق

ین بخش به تحلیل صوری می ردازد كه ادرچه بسامدشان نسبت به تشبیه و استعاره كمتر است، نقش حیاتی در ا

ایجاز مؤثر و القای معانی ثانویه ایفا میکنند و به غنای دفتمان عرفانی اثر می افزایند. كنایه و مجاز با نقش مکمل، 
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 به ایجاز و عمق معنایی متن كمک میکنند.

 و مجاز در رساله الطیر : كنایه3جدول 
 كاركرد در متن معنای كنایی/ مجازی معنای ظاهری نوع عبارت

كردن، اعراض چرخاندن كمر كنایج مصطلح درداندن پشت

 جستندوری

 بیان بیزاری از چیزی

بیان شدت یأس و  نابودكردن، فناكردن كوبیدن به زمین كنایج مصطلح در خاک زدن

 نابودی

یاسمین طلب 

 بوییدن

رسیدن به مرحلج  بوییدن دل یاس كنایج خلاقانه

 اشتیاق و طلب حقیقت

ای سازی مرحلهعینی

 از سلوک

درفتاری در بند وظایف  هاریسمان تکلیف كنایج خلاقانه رسن تکالیف

 و تعلقات دنیوی

بیان اسارت روح در 

 قیدوبندهای دنیا

 پای در راه نهادن

 

كردن  كار، آغاز  پا در راه دذاشتن كنایه مصطلح

 جستجو و تکاپو

بیان مرحله طلب الهی 

 و سلوک

 جان بر كف نهادن

  

جان دادن  در راه  جان در دست درفتن كنایه مصطلح

 هدف، ازخوددذشتگی

بیان سیر مسیر 

حقیقت و از جان 

 دذشتن در این راه

 از دل برخاستن

 

از دل برآمدن و بلند  كنایه مصطلح

 شدن

آرزو و خواست 

راغب شدن و انسانی،

 اشتیاق

دره زدن مفهوم طلب 

 با اراده سالک

احترام دذاشتن و آماده  به صف ایستادن كنایه مصطلح صف زدن

شدن برای كاری در 

 محضر بزردان

نشان دهنده احترام به 

مسیر الهی و آماددی 

 برای آن

بدعهدی را به زیر پا 

می آریم )به زیر پا 

 آوردن(

 از چیزی عبور كردن، دذاشتن زیر پا كنایه مصطلح

 شکست دادن

نشان دهنده اقتدار 

سالک در مسیر 

 حقیقت

نشانه پادشاهی و  كلاه كشور مجاز مرسل كلاه مملکت

 سلطنت

سازی ایجاز و فشرده

 معنا

 

تهلکه نشان  جای نابودی مجاز تضاد تهلکه

های مسیر سختی

 رسیدن به خداوند

عینی سازی مفهوم 

خطرات راه در عین 

حال كه این راه سالک 

رساند را به سعادت می

 و مقام سعادت است. 

نشان رسیدن به مقام  همراه و همنشین مجاز ملازمت ندیم و جلیس

 دوستی خداوند

عینی سازی مفهوم 

پذیرش بنددی 

سالکان از سوی 

 خداوند



 477-444 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 446

است و در دست غزالی، تنها یک صنعت لفظی نیست؛ بلکه ابزاری است : ابزار ایجاز معنادار و القاء حالت كنایه

همگنان دفتند یاران از آن مقصد چاره نیست. تا كه هلاک شویم، پشت »سازی معنایی. وقتی میگوید: برای فشرده

قی هم عمل فیزیکی، هم حالت روانی )اعراض( و هم نتیجج اخلا« درداندنپشت(. »67ق: 4344)غزالی،  «نگردانیم

سو است و نشان میدهد غزالی در )خیانت( را بیان میکند. این ایجاز با ایجاز تشبیهات بلیغ )مانند طوق شوق( هم

دینجا كه كمند لطف ما شما را بچنان»تمام سطوح زبانی به اقتصاد كلام و بار معنایی بالا توجه دارد. وقتی میگوید: 

تا مادام كه شما در »( و 36ه ق: 4344)غزالی،« طلب بوییدید كشید كه پای در بادیج هلاكت نهادید و یاسمین

یاسمین »ای مانند های خلاقانه(، كنایه33)همان: « قفس قالب باشید و رسن تکالیف در پای شما، بدیشان نرسید

 ایدر حوزه 4، از سویی نوآوری زبانی او را نشان میدهند )پاسخ به پرسش «رسن تکلیف در پا»یا « طلب بوییدن

ت كه ای اسمیگیرند. بوییدن یاسمین تجربهسازی قرار دیگر( و از سوی دیگر در راستای همان راهبرد كلان عینی

 میشود.« طلب»ای برای درک حالت انتزاعی هركس میتواند حس كند و همین حسْ واسطه

در عشق »در بیت « در خاک زدن»جستن و معنای دوریبه« درداندنپشت»غزالی، هم از كنایات مصطلح مانند 

معنای نابودی و فنا و هم از كنایات ( به64)همان: « ها شدیم و در خاک زدیمدلی بود سرآمد ما را/ در بتکده

 رسن تکالیف بر پای»وجو و اشتیاق و معنای رسیدن به مرحلج جستبه« یاسمین طلب بوییدن»خلاقانه مانند 

ره میبرد. این كنایاتْ بیان را از تصریح مستقیم دور كرده، به آن معنای درفتاری در تعلقات دنیوی، بهبه« بودن

 حالتی تأملی و عمیق میبخشد؛ و خواننده را به تفکر وا میدارد.

های جزء و كل یا سبب و مسبب سازی است. مجازهای غزالی اغلب از نوع مرسل و با علاقهای از عینیزنجیره مجاز:

مجاز مرسل برخلاف استعاره كه بر مشابهت استوار است، بر مجاورت و پیوند هستند. این انتخابْ تصادفی نیست. 

كس را كلاه مملکت و تخت اتفاق كردند كه هیچ»میگوید: عینی در جهان خارج تکیه دارد؛ برای مثال، وقتی 

 سلطنت و»جای )جزء( به« مملکت»، «كلاه مملکت»(، در 64)همان: « تر از سیمرغ نیستپادشاهی زیبنده

ایشان بر سر این آتش نشسته، منادی آواز دادند كه خویشتن را در تهلکه »)كل( نشسته است. یا در« پادشاهی

كه ( كه تهلکه بصورت مجازی به معنی سختیهای راه سلوک و محل نابودی آمده، درحالی67)همان: « میندازید

جود نوعی مجاز با علاقج تضاد و« تهلکه»ن در درنهایت سالک با قرار درفتن در این مسیر به سعادت میرسد. بنابرای

( كه ندیم و جلیس 34)همان: « هركه به حقیقت نیازمند و مسکین است ملک سیمرغ را ندیم وجلیس است»دارد. 

اربرد ك»سازی و رسانگی بیشتر معنا هستند. این مجازها نیز در خدمت فشردهبودن ملازم دوستی با خداوند است. 

توجهی وی به لفظ از حد احمد غزالی به انتقال معنی و كمز نوع مجاز لغوی بیانگر توجه بیشاندک مجاز آن هم ا

(. بسامد پایین مجاز نسبت به استعاره و تشبیه، حاكی از آن است كه غزالی در 651: 4377زاده، )حسن« میباشد

 تر معناست.قید بازیهای لفظی پیچیده نیست و هدف اصلی او انتقال هرچه شفاف

كاركرد كنایه و مجاز در این متن نیز درنهایت اثباتی است. نوع آنها در خدمت محسوس كردن مراحل عرفانی 

است. این سیر حركت با بنمایه تشبیهیِ عقلی به حسی انجام درفته است. در این سیر بارداه الهی با عالیترین مقام 

تخت » و« كلاه مملکت»ترتیب مجازهایی چون  جامعه بشری یعنی دستگاه پادشاهی جایگزین شده است. به همین

هر یک از ایشان بر مركب »در عبارت « پای در راه نهادن»هایی چون در متن آمده است. همینطور كنایه« ملک

بدعهدی را زیر »( و 64ه ق: 4344غزالی،«)همت نشستند و پای در راه نهادند و هوش و قرار و آرام از خود بردند

 در بیت:« پا دذاشتن
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یم         میییآر خود بییه وفییا  تو دل   در عشییییق 

 
 بد عهدی را به زیر پا میآریم 

 (35)همان:                                            

)همان: « و لباس شادی پوشیدند و در خدمت ملک ایستادند و پیش تخت وی صف زدند»در عبارت« صف زدن»

محسوس و اثبات میکنند. این صنایع، ابزارهایی برای (. بار دیگر مسیر سلوک و اعمال سالکان حقیقت را 36

نا ها و تشبیهات كلان بستر كردن همان نظام تعلیمئی هستند كه استعارهتر كردن، مختصر كردن و ملموشفاف

 اند؛ آنها پرداخت نهایی و جزئیات ریز جهان نمادین غزالی را كامل میکنند.كرده

 اییبخشیدن به ساختار معنتلمیح: استحکام

های پیچیده و مورد( نیز در همین راستا عمل میکند؛ آنها نه برای تأویل 9مورد( و احادیث ) 66تلمیح به آیات )

ای برای تأیید، تثبیت و تقویت مفاهیم عرفانیِ های معنوی و موعظهعنوان پشتوانهدرایی افراطی، بلکه بهباطنی

گوید، سخن می« لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه»هنگامی كه غزالی از اند. شده در قالب صور خیال به كار رفتهمطرح

اثر را در دایرۀ دفتمان  ای وحیانی برای هشدارهای پیر دربارۀ خطرات راه است. این كارْ فضایدر حال ارائج پشتوانه

شید كه چشم خفاش را طاقت دیدن خورچشم شما طاقت تجلی این حضرت ندارد. چنان»اسلامی قرار میدهد: 

( و یکبار 413)اعراف/  نباشد، شما را طاقت حضرت ما نباشد. فلََمَّا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجبََلِ جعَلََهُ دكَّاً وَ خَرَّ مُوسىَ صعَِقاً

نومید دشتند و مدهوش شدند و كأس یأس نوش كردند و لباس افلاس درپوشیدند و همه دل به قضای آسمان 

سورۀ  413(. در این متن، آرایج تلمیح به آیج 34)همان: « نهادند كه لا راحه كالموتبنهادند و جان بر كف دست 

بر مشاهدۀ حضرت ای كه مکالمج حضرت موسی)ع( را با پرورددار همراه با تقاضای او مبنیآیه اعراف اشاره دارد.

ات امکان رؤیت الهی بر های عقیدتی خود را در اثبحق مطرح میکند كه بسیاری از مفسران و متکلمان استدلال

 اند.این آیه استوار ساخته

 كاركرد نهایی: خلق جهان نمادین اثباتی

( و در 59: 4394)فتوحی، « ای عقلانی استتصویر اثباتی مولود یک ادراک حسی و حاصل اندیشه»رو كه ازآن

در  الطیرهرسالر خیال در حکایات اخلاقی و فلسفی، تصویر ابزاری برای توضیح تجربه و تشریح اندیشه است، صو

اند، یک همکاری كلی، عمدتاً كاركردی اثباتی دارند و برای تبیین، تثبیت و انتقال مفاهیم عرفانی پایدار به كار رفته

ملَِک سیمرغ در جزیرۀ عزت و شهر كبریاء و عظمت »نه ایجاد یک حس زوددذر و تصادفی؛ برای مثال در عبارت 

یک تصویر اثباتی و پایدار از مفهوم « سیمرغ در جزیرۀ عزت و شهر كبریاء»تصویر  (،67ق: 4344)غزالی، « است

میسازند؛ كه قوانین و منسجم « جهان نمادین»است. این تصاویر در كنار هم، یک « نیازی مطلق حقتعالی و بی»

انی صرف خارج و به ابزار رسجغرافیای خای خود را دارد و خواننده را در خود غرق میکند و زبان را از حالت اطلاع

 پردازی تبدیل میکند.تجربه

 همه تصویرپردازی، میتوان به پرسش بنیادینِ غایت اینالطیررسالهاز واكاوی نظام مند انواع صور خیال در پس

و « اثباتی تصویر»پاسخ داد: كاركرد نهایی این صور خیال چیست؟ بر پایج تحلیلهای پیشین و نظر به وجوه تمایز 

، ادعای این پژوهش آن است كه كاركرد غالب در این اثر كاركرد اثباتی است. صور خیال غزالی نه «صویر اتفاقیت»

بنای یک ساختمان نمادین مستحکم و هدفمند كه غرض های ناپایدار و شخصی یک شهود آنی، بلکه سنگِ شراره

انی است. این كاركرد در سه سطح شمول سلوک عرفسازی یک الگوی جهاناصلی آن تبیین، تعریف و عینی

 ركت.ای پویا از حهای ثابت و ترسیم نقشهپیوسته تحقق یافته است: خلق جغرافیای نمادین، تعریف نقشهمبه

 . خلق جغرافیای نمادین پایدار: از صحرا تا كوه كبریا4
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برای جهان عرفانی خود می  ظاهر ساده، یک جغرافیای معنایی دقیقهای كلانِ بهكاردیری استعارهغزالی با به

نماد عالم كثرت، غربت و خطر در برابر « صحرا»های ثابتی شکل درفته: آفریند. این جغرافیا بر مبنای دودانه

نماد قفس نفس و محدودیت ابتدایی در برابر « آشیانه»نماد عالم وحدت، انس و عزت؛ « جزیرۀ عزت/ شهر كبریا»

و قرب. این تصاویرْ اثباتی هستند؛ زیرا بار معنایی قراردادی و ثابتی دارند نماد اوج رهایی « آسمان/ تخت عزت»

كه در سراسر متن بدون تغییر باقی میماند و خواننده را در فضایی آشنا اما عمیقاً نمادین مستقر میسازد. به تعبیر 

از غزالی نیز ریشه دارند ( كه در دفتمان عرفانی پیش663: 4395هستند )« تصاویر نمادین و رسمی»فتوحی، اینها 

ادراک برای روایت خود ایجاد كند. برخلاف تصویر اتفاقی كه و او آنها را به كار میگیرد تا چهارچوبی ثابت و قابل

 دهد.ای است كه هر سالکی میتواند خود را در آن جایفرد باشد، این جغرافیا نقشهمیتواند دذرا و منحصربه

 یج سلوکای ثابت در پوه. تعریف نقش6

 عبارت است از كیستی« مرغان»صور خیال غزالی كنشگران این سفر را نیز در قالبهای نمادین تعریف میکند. 

نیازی است كه همزمان با پادشاهی غایت مطلق و بی« سیمرغ»جمعی سالکان با تمامی ضعفها و اشتیاقهایشان. 

وههای ك»، «دریاهای خونخوار»تصاویری ثابت مانند  دور و حقیقت درون تصویر میشود؛ حتی موانع راه نیز در قالب

م انتزاعی كردن مفاهیها غایتی كاملاً اثباتی دارند: تبدیلپردازیمجسم میشوند. این نقش« تمساح تقدیر»و « بلند

الی به اوج ساز غزتشخیص در یک درام تمثیلی. در اینجا سلیقج عینی)مثل نفس، حق، بلایا( به شخصیتهای قابل

دادن ویژدیهای حسی و روایی به این مفاهیم، آنها را از قلمرو فلسفج محض خارج كرده، به سد: او با اختصایمیر

حلیل )كه پیشتر ت« نعلین طلب»یا « طوق شوق»پذیری دراماتیک می آورد. تشبیهات بلیغی مانند عرصج تجربه

اشیا یا ابزارهایی نمادین تبدیل میکنند كه  شد( نیز در همین راستا عمل میکنند؛ آنها حالات درونی سالک را به

 حضوری عینی و كاربردی در این سفر دارند.

 مثابج مراحل و احوالای پویا: تصاویر به. ترسیم نقشه3

م را ترسی« تحول»و « حركت»آن هستند، صور خیال غزالی « كنشگران»ها های سلوک و نقش«مکان»ادر جغرافیا 

ركت را دقیقاً لحظج عزم و ح« بر باددیر همت نشستن»اثباتیْ پویایی می یابد. تصویر میکنند و در اینجا كاركرد 

لباس افلاس »ای است كه تمامی تدابیر فرومیریزد؛ حتی تصویر نماد مرحله« دریای اضطرار»نشان میدهد. 

رای خود را بحالتی ثابت )فقر( نیست؛ بلکه كنشی آیینی است كه سالک با انجام آن،  دهندۀنشان« پوشیدن

مرحله از سیروسلوک را پیش چشم بهای مرحلهمیسازد. این تصاویر در مجموع، نقشهای جدید )فیض( آماده مرحله

معلولی است: شوق )آتش شوق( سبب طلب -بر یک منطق درونی علیّمیگذارند؛ مهمتر آنکه این نقشه مبتنی

. نخوار( استهمتْ نادزیر از مواجهه با بلایا )دریاهای خو)نعلین طلب( میشود، طلب نیازمند همت )باددیر همت( و 

ن بودن كاركرد اثباتی است. تصویر اتفاقی تابع چنییتمند تصاویرْ بزردترین دواه بر غالباین چینش منطقی و غا

 ناپذیر است.تسلسل منطقی و آموزشئی نیست؛ آنجا شهودْ قاعده

 :پیوسته استهمنیست؛ بلکه برآمده از سه عامل بهتصادفی  رساله الطیرغلبج كاركرد اثباتی در 

تنها فهم و تکرارپذیر است، نه. غرض تعلیمی اثر: غزالی در مقام یک مرشد در پی انتقال یک دانش سلوكی قابل4

 شخصی و ناپایدار. ثبت یک تجربج

دیدیم، غزالی مفاهیم را میسازد، های محسوس ساز غزالی: همانگونه كه در تحلیل وجه شبهادبی و عینی . سلیقج6

نها سخن بگوید. این ساختن نیازمند زبانی است كه پایدار، واضح و ملموس باشد؛ همان ویژدیهای نه اینکه صرفاً از آ

 تصویر اثباتی.



 445/ تحلیل كاركردهای زیباشناختی و عرفانی صور خیال در رساله الطیر احمد غزالی

 

 ن،ای از دلالتهای ثابت بین دنیای محسوس )مرغا. الزامات ژانر تمثیل عرفانی: یک تمثیل موفق باید بتواند شبکه3

ساختن صحرا( و دنیای معقول )سالکان، سلوک( برقرار كند. این شبکه تنها با تصاویر اثباتی و نمادینِ پایدار قابل

 است.

ال حنها درعین، همچون واحدهای ساختمانی یک معماری دقیق عمل میکنند. آرساله الطیربنابراین، صور خیال در 

قرار  دتراز زیبایی هنری برخوردارند، همواره در خدمت غرضی بزرسمبلیک  غریب و اضافج كه هریک به لطف زاویج

محور سنتی )كه بر فایده و غرض تأكید دارند: تبیین الگویی از شدن. این همان نقطج اوج همگرایی بلاغت دلالت

انی رففترین مفاهیم عمحور معاصر در زبان احمد غزالی است. او نشان میدهد كه ژرشناسی تخیلداشت( و زیبایی

 پذیرند، بلکه این صور، خود شرط امکانِ تجسم و انتقال آن مفاهیم هستند.تنها با صور خیال بیاننه

 

 گیرینتیجه

احمد غزالی و با تمركز بر كاركردهای زیباشناختی  رساله الطیرم مند صور خیال در این پژوهش با هدف تحلیل نظا

ی )بلاغت سنتی و نقد معاصر( و در پاسخ به هفت پرسش و عرفانی آن از رهگذر یک چهارچوب نظری تلفیق

 های زیر خلاصه میکند:های نهایی را در دزارهمحوری، یافته

تقیم نها، مسای هستند كه زیبایی فرم در آعمدتاً از دونه رساله الطیر. در باب ماهیت صور خیال: تصاویر هنری در 4

ای دونهاند و اضافات تشبیهی بههات غالباً غریب و خلاقانهدر خدمت دقت و عمق معنا قرار درفته است. تشبی

اند كه هر تركیب نه یک توصیف تزئینی، كه یک واحد نمادین معناساز است. این امر نشان سمبلیک پرداخت شده

 ای تصویردرا، ایجازدرا و عمیقاً نمادپرداز است.میدهد كه سلیقج ادبی غزالی، سلیقه

رض اصلی غزالی از اینهمه تصویرپردازی، چندلایه و كاملاً هدفمند است. این اغراض در . در باب غرض و هدف: غ6

سازی مفاهیم انتزاعی عرفانی؛ س س ایجاد سازی و ملموسمراتب منطقی قرار میگیرند: نخست عینییک سلسله

اختن و تثبیت نمادهایی وهوایی متناسب با هر مرحله از سلوک )از التهاب شوق تا هراس بلایا( و در نهایت، سحال

 شمول از سفر روح ترسیم كنند.ای جهانپایدار كه بتوانند نقشه

جهان نمادین یک ارچه ». در باب ساخت جهان معنایی: مهمترین دستاورد كاربرد صور خیال در این اثر، خلق یک 3

یسازند و تشبیهات بلیغ، های كلان )سیمرغ، مرغان، صحرا، آشیانه( چهارچوبی ثابت ماست. استعاره« و منسجم

بر كنایات و مجازها، جزئیات و كیفیات این چهارچوب را پر میکنند. این جهانْ تصادفی و اتفاقی نیست؛ بلکه مبتنی

 تعمیم و آموزش تبدیل میکند.روابط دلالتی منطقی است كه آن را به الگویی قابل

وجه شبه محسوس است. بسامد بالای كیفیات حسی  سازی: كانون این نظام تصویرسازیْ. در باب سازوكار عینی1

تنها سازی غزالی است. او با این كار، نهمانند سوزنددی، اسارت، حركت، سبکی و غرقابی، دواه راهبرد غالب عینی

عرفانی از سلوک دعوت مینماید. این، هم نشانج -ای حسیفهم مفاهیم را آسانتر میکند، بلکه مخاطب را به تجربه

 است. رساله الطیردبی او و هم بیانگر ضرورت انتقال دانش و بینش او در ا سلیقه

جانبه، كاركرد غالب صور خیال در این رساله كاركرد اثباتی است. . در باب كاركرد نهایی: بر پایج تحلیل همه5

ستند. ه بنای یک ساختمان آموزشی هدفمند های ناپایدار یک شهود شخصی نیستند؛ بلکه سنگتصاویرْ شراره
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اركرد اند. این كشمول سلوک قرار درفتهنها در خدمت تبیین، تعریف، تفکیک و ترسیم مراحل یک فرایند جهانآ

 كاملاً با غرض تعلیمیِ تمثیلی اثر، سلیقج تصویردرایانج مؤلف و الزامات ژانری نثر عرفانیِ پیرو، سازدار است.

محتوای عرفانی میداند، نتیجج این پژوهش آن است كه در  برخلاف نگاهی كه صور خیال را پوششی جداپذیر از

نها تنها وسیلج بیان نیستند؛ بلکه شرط امکانِ تجسمّ و انتقال ، صور خیال، خود زبان عرفان است. آرساله الطیر

 تمفاهیم عرفانی هستند. غزالی با چیردی تمام، میراث بلاغت سنتی )با تأكیدش بر نظم، دلالت و غرض( را با قدر

ای ای خلاق( حلقهای كلان تا كنایهتخیل هنری در می آمیزد و اثری می آفریند كه در آن، هر تصویر )از استعاره

 .به شمار میرود« الگوی نمادین سلوک»ساختن یک  ضروری در زنجیرۀ

 

 مشاركت نویسندگان

استخراج آزاد اسلامی واحد كرج این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ راهنمایی رساله را بر عهده داشته سركار خانم دكتر فاطمه حیدریشده است. 

پژوهشگران این ده سركار خانم شیدا نظمشاور و  دانشجو بعنوان مسركار خانم دكتر زهرا درّی اند. مسئول بوده

ه هر ساند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت مقاله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی

 رجآزاد اسلامی واحد كسی دانشگاه نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فار

 شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. و مسئولین فرهیختج نشریج وزین سبک

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق  فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 هده میگیرند.ع
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